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fاندیشهاندیشه a r h i k h t e g a n o n l i n e

سـوم خردادمـاه سـال جاری،»نوجهـان« بـه 

نابرابـری  جلسـه‌ هم‌اندیشـی کتـاب »چـرا 

معضل‌آفریـن اسـت؟« اختصـاص داشـت کـه 

بـا حضـور مجـازی پروفسـور تامـس مایـکل 

نرگـس  نـم  خا و  ب  کتـا مؤلـف  ؛  سـکنلن ا

سلحشـور؛ مترجم کتاب و آقایان دکتر غلامی 

و دکتـر حسـین هوشـمند در تـالار فارابـی 

پژوهشـگاه مطالعـات فرهنگـی، اجتماعـی و 

تمدنـی برگـزار شـد. 

مدیـر  غلامـی،  رضـا  ابتـدا  جلسـه  ایـن  در 

 موسسـه بـا اشـاره بـه اهمیـت کتـاب آقـای

نابرابـری،  ع  موضـو در  اسـکنلن«  »تـی‌‌‌.ام 

نمایاندن توانایی فلسفه تحلیلی در مواجهه با 

مسـائل اجتماعی را نقطه قوت کتاب برشـمرد. 

وی بـا اشـاره بـه تسـلط گفتمان نئولیبرالیسـم 

بـر بخـش عمـده جهـان طی چنـد دهـه اخیر، 

افزایـش تصاعـدی نابرابـری در کل جهـان و در 

کشـورهای توسـعه یافتـه و در حـال توسـعه، 

تلاش‌‌‌هـای نظریه‌پـردازان معاصـر مانند »جان 

رالـز« و منتقـدان او ماننـد »مایـکل سـندل« در 

موضوع عدالت را قابل‌‌‌توجه خواند و گفت:»ما 

هنـوز بـه یـک نظریـه و مـدل قـوی بـه منظـور 

تحقـق سـطح مناسـبی از برابری نرسـیده‌ایم و 

نظریه عدالت اجتماعی در هر کشـوری زمانی 

کارایـی دارد که بومی‌‌‌سـازی شـده باشـد. باید 

قبول کرد امروز بیش از پنجاه درصد از مسائل 

کشـورها در موضـوع نابرابری، یکسـان اسـت. 

از نظـر مـن، یـک نظریـه و یـک مـدل، زمانـی 

موفق اسـت که اولًا، در عرصه تئوریک در برابر 

نقدهـای دقیـق و بیرحمانـه، از خـود به‌‌‌خوبـی 

دفـاع کرده باشـد. ثانیـاً، در مقام عمل، کارایی 

خـودش را بـه صـورت ملمـوس اثبـات کـرده 

باشـد. در واقـع، مـن در علـوم انسـانی طرفدار 

نگاه »پوپر« هستم و نقدپذیری را تنها راه تقرب 

بـه حقیقـت تلقـی می‌‌‌کنـم. لـذا مالک اصلی 

بـرای ارزیابـی یک نظریـه، تـاب‌‌‌آوری نظریه در 

برابر نقدهاسـت. 

اولًا، ایـن کتـاب برابـری را یـک حـق عمومـی و 

فراگیر توصیف کرده اسـت اما من معتقدم اگر 

دال مرکـزی عدالـت اجتماعی را اسـتحقاق در 

نظـر بگیریم، برابری یکـی از اقتضائات عدالت 

است. یعنی عدالت در همه جا مساوی برابری 

نیسـت. حتـی برابری می‌‌‌توانـد در مواردی ضد 

عدالـت باشـد. می‌خواهـم بگویـم، سـازگاری 

برابـری و عدالت، نوعی فروکاسـت‌گرایی تلقی 

نمی‌‌‌شود؟

ثانیـاً، ایـن کتـاب معضلات ناشـی از نابرابری را 

با دقت بالا تبیین کرده اسـت؛ اما شـاید به این 

واقعیت توجه نداشـته که توقع برای حرکت در 

مسـیر برابـری در دنیـای مـدرن و در چارچـوب 

قـرارداد اجتماعـی و اتمسـفر فایده‌‌‌گرایـی و 

پراگماتیسـم چقدر واقع‌‌‌بینانه است؟ در واقع، 

می‌‌‌خواهـم بگویـم، حیـات مدرنیتـه بـه ادامـه 

نابرابری وابسـته شـده است.«

در ادامه حسـین هوشـمند نیز به ارائه اطلاعاتی 

از محیـط فکـری و سیاسـی ایـران در چهل سـال 

اخیـر پـس از انقالب اسالمی اشـاره کـرد. وی 

جریانهـای فکـری حاکـم و اثرگـذار در ایـران را 

معرفـی و بـا نـام بـردن از سوسیالیسـت‌های 

ارتدوکـس  بـه مارکسیسـت‌‌‌های  خداپرسـت، 

اشـاره کـرد که مدلهـای سوسیالیسـم اقتصادی 

و دولتـی را پذیرفتـه بودنـد و سـعی در ادغـام 

آنهـا بـا آموزه‌‌‌هـای دینـی بـا گرایشـهای رادیکال 

برابری‌‌‌طلبـی و آموزه‌‌‌هـای امـام خمینـی)ره( 

داشـتند و می‌‌‌خواسـتند بـا مصادره شـرکت‌‌‌های 

بـزرگ، نوعـی از سوسیالیسـم دولتـی را اجـرا 

کننـد و عقایدشـان بـه طـور قابل‌‌‌توجهـی شـبیه 

جنبش‌‌‌هـای الهیاتـی رهایـی بخـش آمریـکای 

لاتیـن بـود. هوشـمند خاطرنشـان کـرد کـه یـک 

گروه دیگر از سوسیالیست‌‌‌های خداپرست تحت 

عنـوان ملی‌مذهبی‌‌‌هـا بودنـد. وی، در ادامـه نیز 

بـه تاثیـر »ویتگنشـتاین« و »هایدگـر« در فضـای 

اندیشـه‌‌‌ای ایـران پرداخـت و بـا تبیین سـوالهای 

مطروحه در فضای روشنفکری و سیاسی جامعه،  

یکـی از سـوالات اساسـی را رابطـه کارآمـدی و 

عدالـت دانسـت و از دلایـل مقاومـت اعتراضـی 

نسـل جـوان در جامعـه ایـران علیـه پس‌‌‌زمینـه 

سیاسـی و روشـنفکری گفـت و بـا برشـمردن 

ویژگی‌‌‌هـای نئولیبرالیسـم پـس از »ریـگان« و 

»تاچر«، سـوالاتش را در خصوص کتاب پرسـید.

 ، هوشـمند حسـین  ی  صحبت‌هـا ز  ا پـس 

پروفسـور اسـکنلن در پاسـخ بـه سـخنان رضـا 

غلامـی و خطـاب بـه حاضران در جلسـه ضمن 

ابـراز خوشـحالی از ترجمـه کتـاب بـه فارسـی 

و تشـکر از نرگـس سلحشـور، مترجـم کتـاب 

بـه دلیـل فراهـم  از موسسـه،  نیـز تشـکر  و 

آوردن فرصـت گفت‌وگـو‌‌‌ در خصـوص کتـاب 

گفت:»ایـن موهبتـی غیرمنتظره اسـت و لذتی 

بی‌نظیـر می‌بـرم از اینکـه بـه رغم موانـع زبانی، 

فرهنگـی و اختلافـات بسـیار تاسـف‌آور و تلـخ 

بین حکومت‌هایمان با شما در ایران در ارتباط 

فکـری هسـتم؛ واقعـاً حـس شـگفت‌انگیزی 

اسـت که با شـما فیلسـوفان درباره این مسـایل 

بحـث می‌کنـم. لـذا به خاطر تمام اینها از شـما 

خیلـی متشـکرم.«

وی در ادامـه بـا بیـان اینکه چیزی که می‌ببینم 

ایـن اسـت کـه پیشـتر آن را خوانده‌ایـد و بـه 

آن پرداختیـد و نیـز خیلـی واضـح کتابـم را 

بـه  فهمیده‌ایـد گفت:»پرسشـی کـه کتابـم 

آن پرداختـه؛ ایـن اسـت کـه چـرا نابرابـری 

معضل‌آفرین اسـت. روشـن اسـت که چرا مردم 

بـه فقیربـودن اهمیـت می‌دهنـد و می‌خواهند 

پـول بیشـتری داشـته باشـند، امـا احتمـالًا 

چنـدان روشـن نیسـت کـه مـردم چـه دلیلـی 

دارنـد کـه به تفاوت بین داشـته‌های خودشـان 

و داشـته‌های دیگـران اهمیـت می‌دهنـد. در 

گذشـته ایـن سـوال خیلـی مطرح شـده اسـت 

کـه چـرا این فقط نوعی حسـادت نیسـت و فکر 

می‌کنـم مهـم اسـت کـه بـرای اجتنـاب از ایـن 

اتهـام کـه آن ایـرادات مبتنـی بـر حسـادت‌اند 

ادلـه ایـرادات بـه نابرابـری را بشناسـیم امـا 

بازشناسـی تنـوع ایـرادات بـه انـواع نابرابـری 

نیـز مهـم اسـت زیـرا فقـط از طریق بازشناسـی 

تفاوت آنها و بازشناسی تفاوت ادله‌ ایرادگرفتن 

بـه انـواع نابرابـری اسـت که می‌توانیـم بفهمیم 

بـرای اجتنـاب از این ایرادات و نابرابری‌هایی از 

ایـن دسـت چـه نوع تغییـری باید ایجـاد کرد.«

پروفسور اسکنلن در ادامه افزود: »حالا ممکن 

اسـت ادعا شـود که به نابرابری عظیم همیشـه 

ایراد وارد اسـت، با اینکه ادعا می‌شـود اما فکر 

نمی‌کنـم ادعـای درسـتی باشـد. مثاًل از نظـر 

من قابل‌ایراد یا ناعادلانه اسـت که زنان عموماً 

بیشـتر از مـردان عمـر می‌کننـد. در ایـالات 

متحده زنان به طور متوسـط حدوداً‌ پنج سـال 

بیـش از مـردان عمر می‌کننـد. این فکر، همان 

چیـزی بـود که به‌واقع مرا در مسـیر نگارش این 

کتـاب قـرار داد. خیلـی بخـت با من یـار بود که 

در اواخر دهه‌ ۸۰ میلادی مشـترکاً‌ با پروفسـور 

»آمارتیا سـن« و پروفسـور »جان رالز« سمیناری 

در بـاب نظریه‌هـای عدالـت برگـزار کردیـم. 

می‌دانید که چقدر یک آدم باید خوش‌شـانس 

باشـد کـه بتوانـد بـا ایـن دو نفـر سـمینار برگزار 

کنـد؟ بی‌نظیـر بـود! در یـک جلسـه از ایـن 

سـمینار کـه در مـورد برابـری و نابرابـری بحـث 

می‌کردیـم بـه ذهنـم خطـور کـرد کـه همانطور 

کـه الان گفتـم نابرابری همیشـه هـم قابل‌ایراد 

بـه نظـر نمی‌رسـد و خصوصـاً اینکـه بـه نظـر 

نمی‌رسـد اگـر زنـان بیشـتر از مـردان عمـر 

می‌کننـد اشـکالی داشـته باشـد. بنابرایـن 

گفتـم: بسـیار خـب، می‌نویسـم. مقالـه‌ای 

بـرای جلسـه‌ی بعـدی سـمینار می‌نویسـم کـه 

بحـث دربـاره اندیشـه‌های متفـاوت در بـاب 

نابرابـری باشـد و بـه طـور خـاص بحـث دربـاره‌ 

این باشـد که چطور این اندیشـه‌های نابرابری 

در کتـاب رالـز آمـده اسـت کـه قباًل دربـاره‌اش 

بحـث شـده بـود.« وی با اشـاره به یکـی دیگر از 

پرسـش‌های مطرح‌شـده گفت:»سـؤال درباره‌ 

رابطـه‌ بیـن آزادی و نابرابـری اسـت و پرسـش از 

نقـش حکومـت در برابـر نقـش مـردم اسـت. به 

نظرم به این مسـأله توجه نشـده اسـت،‌ اما فکر 

می‌کنـم مهـم اسـت کـه در نظر داشـته باشـیم 

کـه وقتی اینجا درباره‌ توزیع اقتصادی صحبت 

می‌کنیـم،‌ دربـاره نهادهایـی صحبت می‌کنیم 

کـه نابرابری ایجاد می‌کنند. درسـت؟ در بحث 

دربـاره‌ی نابرابـری و نحوه‌ اصلاح آن رایج اسـت 

کـه بـر مالیات‌بندی توزیعـی تمرکز کنیم. خب 

مـردم از ایـن خیرهـا برخوردارنـد. سـؤال ایـن 

اسـت کـه چقـدر از آنهـا مالیـات بگیریـم کـه 

وضـع سـایر مـردم را بهتـر کنـد؟ و ایـن ایـرادی 

طبیعـی را مطـرح می‌کنـد مبنـی بـر ایـن کـه 

فقـط بـه قیمت آزادی فـردی می‌توان به دنبال 

برابری بود. این مسـلماً‌ چیزی اسـت که باز هم 

»رابرت نازیک« گفت و بقیه‌ آزادانگاران اهمیت 

بسـیار زیـادی به آن دادنـد. اکنون من معتقدم 

کـه حـق حفـظ تمـام چیزهایـی کـه در اقتصاد 

بازار آزاد به دسـت می‌آورید تام و بی‌قیدوشـرط 

نیسـت و از ایـن رو آن مالیات‌بنـدی نه‌تنهـا 

خدمـات عمومـی را تأمیـن می‌کنـد، بلکـه 

شـاید بـرای کاهـش نابرابـری نیـز قابل‌توجیـه 

باشـد. امـا بـه نظـرم مهـم اسـت کـه مالیـات را 

نقطـه‌ شـروع و مبنـای بحثمان دربـاره‌ نابرابری 

در نظـر نگیریـم. بایـد اول بپرسـیم کـه خـب، 

بـرای شـروع،‌ ایـن نهادهـا چـه دارنـد کـه ایـن 

نابرابری‌هـا را ایجـاد می‌کننـد؟«

وی همچنیـن شایسته‌سـالاری را نتیجـه‌ عـدم 

تمایـز بیـن مطلوبیـت کسـب انـواع خاصـی از 

دسـتاوردها یـا انـواع خاصـی از توانایـی از یک 

سـو و مناسـب‌بودن حس فرادسـتی نسـبت به 

دیگرانـی دانسـت کـه آن دسـتاوردها را ندارنـد 

و گفت:»درنتیجـه فکـر می‌کنـم به‌خصـوص، 

تحلیـل دفـاع از برابـری فرصـت و چیزهایـی که 

شـامل مـواردی اسـت کـه ارائه کـردم باید به ما 

در فهـم مناقشـات مختلـف مـورد بحـث درباره‌ 

شایسته‌سـالاری خصوصـاً آن مناقشـاتی کـه 

در ایـالات متحـده در حـال وقوع‌انـد کمـک 

کنـد و مـن تصـور می‌کنـم کـه ایـن مناقشـات 

می‌دهنـد.  خ  ر نیـز  دیگـر  کشـورهای  در 

تبعیـض، وضعیتـی اسـت کـه در آن مـردم، 

نـژاد، دیـن یـا تبـار خاصـی بـه طـور گسـترده 

بـه لحـاظ اجتماعـی فرودسـت‌تر از دیگـران 

تلقـی می‌شـوند؛ این نوع مسـتقلی از نابرابری 

غیرقابل‌قبـول اسـت.« 

اسـکنلن، در پاسـخ به سخنان حسین هوشمند 

ی  فلسـفه‌ورزی‌ها از  خاصـی  ع  نـو ربـاره  د

فلسـفه  بـا  سـو  یـک  ز  ا کـه  ش  قـی‌ا خلا ا

»ویتگنشـتاین« و »هایدگـر« فـرق دارد و از سـوی 

دیگـر بـا اخالق فضیلـت یـا فرااخالق متفـاوت 

اسـت،‌ گفـت: »حـس می‌کنـم در زندگـی خیلی 

خوش‌شـانس بـوده‌ام و خوشـبختانه در دهـه‌ 

۵۰ و ۶۰ میالدی در ایـالات متحـده زمانـی وارد 

فلسـفه شـدم که تحلیلِ دقیق، بسـیار ارزشـمند 

بـود و در چارچـوب فلسـفه مـورد تشـویق قـرار 

می‌گرفـت. کمـی بعـد از آن و در اواخر دهه۶۰ و 

اوایـل دهـه‌۷۰ میلادی هم که دوره‌ ناآرامی‌های 

سیاسـی بود، خصوصاً مخالفت با جنگ ویتنام، 

بـه طـور خاص‌تـر مخالفـت بـا تبعیـض نـژادی، 

موجـب شـد  فلسـفه‌خوانده‌هایی از جملـه مـن 

و بعضـی از دوسـتانم تلاش‌هایمـان را در جهتی 

عملی‌تـر، معطـوف بـه تحلیـل دقیـق کنیـم بـه 

جـای اینکـه بـه فرااخالق یـا اخالق فضیلـت 

بپردازیـم، بـه ایـن منظـور کـه نگاهـی دوبـاره به 

ایـن بیندازیـم که چگونه تأمل فلسـفی می‌تواند 

پرتـوی بـر مشـکلات مهـم اجتماعـی بیفکنـد.« 

نرگس سلحشور مترجم کتاب نیز 

درخصوص معرفی کتاب به دو فرض 

اساسی کتاب یعنی برابری اخلاقی 

اساسی و نیز نهادها اشاره کرد و در ادامه 

به عناصر اصلی تئوری عدالت توزیعی 

توضیحاتی را ارائه کرد

گزارش ویژه »فرهیختگان« از ۳ نشست متفاوت اساتید علوم انسانی در ایران با ۳ اندیشمند مهم جهان

نیست تحریم‌شدنی  گفت‌وگو 

پروژه فکری
اسکنلن مایکل  تامس 

ــم  ــگ، عل ــان، فرهن ــده جه ــاب آین ــت‌‌‌هایی در ب ــله‌‌‌ نشس ــان«، سلس »نوجه

و فنــاوری اســت کــه بــه همــت موسســه مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی 

بــا مشــارکت دبیرخانــه دائمــی جشــنواره بین‌المللــی فارابــی بــا حضــور 

اندیشــمندان و صاحبنظــران و اســاتید بین‌المللــی برگــزار می‌‌‌شــود. ایــن 

نشســت‌‌‌ها بــا انتخــاب و طــرح مباحثــی از جنبه‌‌‌هــای گوناگــون اندیشــه‌‌‌ای‌‌‌، 

امــکان گفت‌وگــو‌‌‌ و تبــادل نظــر بــا اندیشــمندان مطــرح خارجــی و نقد و بررســی 

ــتمرار،  ــورت اس ــه در ص ــت ک ــرده اس ــم ک ــی را فراه ــی علم ــا در فضای آرای آنه

علاوه‌بــر جریان‌‌‌ســازی فرهنگــی در کشــور و نهادینــه ســاختن امــر گفت‌وگــو‌‌‌ی 

موثــر و شــفاف، گامــی موثــر در جهــت فــرا رفتــن از محدودیــت‌‌‌‌‌‌ محیط‌‌‌هــای 

ــی و  ــه علم ــه از جامع ــتی را ک ــر نادرس ــود و تصوی ــد ب ــی خواه ــمی آموزش رس

ــارج از  ــانه‌‌‌ای خ ــوء رس ــات س ــیاه‌نمایی و تبلیغ ــر س ــور در اث ــمند کش اندیش

کشــور ایجــاد شــده، بــه تدریــج اصــاح خواهــد کــرد.

آنچــه در ادامــه می‌‌‌آیــد گــزارش ســه جلســه شــاخص از نشســت‌‌‌های نوجهــان 

ــردی در  ــه ف ــد و منحصر‌‌‌ب ــه جدی ــه تجرب ــت ک ــزاری اس ــان برگ ــک زم ــه تفکی ب

عرصــه هم‌‌‌اندیشــی، نقــد و بررســی و تبــادل نظــر مســتقیم اســاتید ایرانــی بــا 

اندیشــمندان مطــرح خارجــی اســت.

سهیلا عباس‌پور
خبرنگار گروه اندیشه

نشست اول

موارد مشترک و مورد تاکید
مهمانان خارجی برنامه نسبت

به برگزاری این جلسات:
1. ایران جامعه علمی قوی

و فکوری دارد
2. پیوند میان جامعه علمی

ایران و آمریکا بسیار مبارک
و خوش‌‌‌یمن است

3. آثار آنها در ایران هم با کیفیت 
بالا ترجمه می‌‌‌شود و هم مورد نقد

و بررسی قرار می‌‌‌گیرد
4. تصورشان از ایران

و جامعه علمی آن،
خلاف تصوریست که رسانه‌‌‌ها

القا می‌‌‌کنند

Thom
as

Scanlon
شگاه هاروارد

سته دان
ش

استاد بازن

ادامه در صفحه ۱۴


